
دیدار گروسی با غریب‏آبادی
مدیــرکل آژانــس بین‏المللی انــرژی اتمی روز 
پنجشنبه با انتشــار پیامی در شبکه اجتماعی 
ایکــس از گفت‏وگو با کاظم غریب‏آبادی، معاون 
حقوقی و بین‏المللی وزیر امور خارجه در آستانه 
ســفر وی به ایران خبر داد.  رافائل گروســی در 
ایــن پیام که به همراه تصویــر ملاقات دو طرف 
منتشر شد، نوشته اســت: گفت‏وگوی به‏موقع 
و اساســی‏ای با کاظم غریب‏آبادی، معاون وزیر 
امــور خارجه ایران در آســتانه ســفرم به تهران 
داشتم.  وی پیشتر گفته بود که برای حل‏وفصل 
مسائل باقی‏مانده پادمانی با ایران، آماده است 

که با دولت چهاردهم تعامل کند.

اعلام همبستگی با کوبا
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: »ما 
با کوبا در مسیر طولانی مبارزه مشروعش برای 
حراســت از حاکمیــت، آزادی و کرامــت خــود 
ابراز همبســتگی می‏کنیم.«  به گزارش ایسنا، 
اسماعیل بقائی‏هامانه، ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه جمهــوری اســامی ایران در شــبکه 
اجتماعی ایکس نوشــت: »برای سی و دومین 
ســال متوالــی، مجمــع عمومی ‎ســازمان ملل 
متحد بــا رأی اکثریــت قریب به اتفــاق اعضا، 
اقدامــات قهرآمیز یکجانبه آمریــکا علیه ‎کوبا را 
محکوم کرد. ۱۸۷ کشور خواستار پایان ‎تحریم 
اقتصــادی کوبا شــدند. فقط رژیم اســرائیل )و 
البته خــود آمریکا( بــا این قطعنامــه مخالفت 
کردند.«  وی افزود: »ما با کوبا در مسیر طولانی 
مبارزه مشــروعش برای حراســت از حاکمیت، 
آزادی و کرامت خود ابراز همبستگی می‏کنیم.«

در اسرائیل هر 
تصمیمی که 
گرفته‏شود، 

روزنامه‏نگاران، 
تحلیل‏گران، 

سیاستمداران چه 
در کنست و چه 

بیرون آن، می‏توانند 
تصمیم را به 

رادیکال‏ترین وجه 
نقد کنند. اما در 

ایران ممنوعیت‏های 
زیادی برای 

اظهارنظر وجود 
دارد. مثلًا همین 

چند روز پیش دیدیم 
که یک مجمع از 

اساتید حوزه علمیه 
بیانیه‏ای می‏دهد 
و نظری را مطرح 

می‏کند، بلافاصله 
برایش مشکل 

امنیتی و قضایی 
ایجاد می‏شود. 
چنین وضعیتی 

باعث می‏شود که 
دید محدود شود و 
تصمیم‏گیری منطقی 

مشکل شود

آلمان ایرانیان مقیم این کشور را 
تحریم کرد

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه به تصمیم 
دولــت آلمان بــرای تعطیلی کنســول‏گری‏های 
ایران در این کشــور واکنش نشــان داد و گفت: 
»تعطیلــی سرکنســولگری‏های ایــران در آلمان 
تحریمی علیه ایرانیان مقیم آن کشــور است که 
اکثر آنها تابعیت آلمانی نیز دارند.« وزیر خارجه 
آلمان پنجشــنبه ۱۰ آبان از تصمیم این کشــور 
برای تعطیل کردن سه سرکنســولگری ایران در 
این کشــور خبر داد. آنالنا بائربوک اعلام کرد که 
این کشور قصد دارد سه سرکنسولگری ایران در 
فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ در واکنش به اعدام 
جمشید شارمهد )ســرکرده گروهک تروریستی 
تنــدر( را تعطیل کند. عراقچــی در همین رابطه 
افزود: »دولــت آلمان در حمایت از تروریســتی 
کــه جان ۱۴ بیگناه را گرفــت و بیش از ۲۰۰ تن 
دیگر را مجروح کرد، ده‏ها هزار ایرانی دیگر را که 
پاسپورت آلمانی دارند تحریم می‏کند. هر کسی 
می‏توانــد حکمت را در این تصمیم ببیند!«  وزیر 
امور خارجه اضافه کرد: »من به هموطنان ایرانی 
خــود در آلمــان اطمینان می‏دهم کــه با تقویت 
بخش‏های کنسولی سفارت‏مان در برلین و سایر 
نمایندگی‏های دیپلماتیک مجــاور، تمام تلاش 
خود را برای جبران ایــن وضعیت ناراحت‏کننده 
برای آنها به عمل خواهیم آورد.« عراقچی عنوان 
کــرد: »در ضمن، یــک بار دیگر بنگریــد به این 
جنایتکار تروریســت که مقامات آلمانی به دنبال 

محافظت از او بودند.«

شنبه 12 آبان 1403
سال سوم   شماره 638
www.hammihanonline.ir

7

گزینه‏ای را انتخاب کند چیزهایی را از دســت می‏دهد 
که برایش اهمیت ویژه‏ای دارد. آیا به نظر شما در تهران 

چنین آمادگی‏ای وجود دارد؟
نه وجود ندارد. مشــکل همین اســت. بحــران هم بی‏موقع 
شــروع شــد و هم خیلی زود و غیرمترقبه گسترش پیدا کرد 
و دامــن ایران را گرفت. جهت‏گیری‏های ایدئولوژیک معمولًا 
در طــول زمان عوض می‏شــوند. به هر حــال ایران پایگاهی 
درست کرده‏است و پایگاه اجتماعی و متحدانش را با افکار و 
آرمان‏هایی تربیت کرده‏است. تا به امروز ایران پایگاه اجتماعی 
و متحدانش را به ســمتی هدایت کرده‏اســت، نمی‏شود که 
ناگهــان از آنها بخواهد جهت‏گیری دیگری را انتخاب کنند. 
این گرفتاری بزرگی برای ایران اســت. ایراد همین‏جاست که 
ایران یا باید قید این نیروهایی را که فشار می‏آورند که »تهران 
باید وارد عمل شود و کوچکترین انعطافی نشان ندهد«، بزند 
و به سمت نیروهای متعادل‏تر جامعه بیاید که مستلزم تغییر 
رفتار، افکار و ایدئولوژی است؛ یا باید برای حفظ وفادارانش به 
حرف آنها گوش دهد و وارد درگیری شود. اما درگیری خیلی 

مشکل شده و عواقب خیلی سنگینی در پی دارد.
Ó  دولت مسعود پزشکیان نمی‏توانست فرصتی برای‌

شروع این روند باشــد؟ به هر حال اگر این روند تحول 
شروع نشود، این دولت هم با مشکل مواجه می‏شود...
دولت پزشکیان می‏توانست فرصتی باشــد، اما واقعیت این 
اســت که مدت‏زمان بسیار کوتاهی اســت که دولت کار را در 
اختیار گرفته‏است. دولت از موقع شروع به کارش مرتباً دچار 
بحران اســت. خود دولت هم توان عرضــه یک فکر متفاوت 
ندارد. حتی اگر ذهنیت رئیس‏جمهور هم این باشــد، امکان 
طرح آن وجود ندارد، چراکه زیر فشــار نیروهــای تندرو قرار 
دارد. نهایتــاً در یــک وضعیت متناقض قرار گرفته‏اســت. ما 
در شــرایطی قرار گرفته‏ایم که نمی‏تــوان هیچ کاری کرد: نه 
می‏توان وارد نبرد تمام‏عیار شد، چون عواقبش بسیار سنگین 
اســت و نه می‏توان وارد مذاکرات جدی شد. کشور در حالت 

بی‏تصمیمی قرار گرفته‏است.
اگر متحــدان ایــران در اطراف اســرائیل به شــدت ضعیف 
شــوند، آن وقت باید منتظر بود که اســرائیل مستقیم سراغ 
توانمندی‏های ایران بیاید. یا اینکــه اگر ترامپ در انتخابات 
آمریکا پیروز شــود، ممکن اســت چیزی مانند همان شروط 
دوازده‏گانه دوره قبل را مطرح کند. اگر اسرائیل در کارزارش 
علیه گروه‏های متحد ایران موفق شود، وقتی ترامپ شروطش 
را مطرح کند، تعدادی از این شروط کاملًا بی‏معنی خواهند 
شد، چراکه برخی از آن شروط برآورده شده‏اند. در این شرایط 
واشــنگتن می‏تواند بگوید که یا باید این شــروط را بپذیرید، 
یا اینکه فشــار دیپلماتیک، فشــار اقتصادی و تهدید نظامی 

همزمان روی سر شماست.
متاسفانه مشکلی که ما داریم این است که حکومت جمهوری 
اســامی اجازه نمی‏دهد این مسائل به درستی مطرح شود. 
در اســرائیل هر تصمیمی کــه گرفته‏شــود، روزنامه‏نگاران، 
تحلیل‏گران، سیاســتمداران چه در کنســت و چه بیرون آن، 
می‏توانند تصمیــم را به رادیکال‏ترین وجه نقــد کنند. اما در 
ایران ممنوعیت‏های زیادی برای اظهارنظر وجود دارد. مثلًا 
همیــن چند روز پیش دیدیم که یک مجمع از اســاتید حوزه 
علمیه بیانیه‏ای می‏دهد و نظری را مطرح می‏کند، بلافاصله 
برایش مشــکل امنیتــی و قضایــی ایجاد می‏شــود. چنین 
وضعیتی باعث می‏شود که دید محدود شود و تصمیم‏گیری 
منطقی مشــکل شود. از نظر من حتی بعید نیست که پشت 

این سختگیری‏ها و محدودیت‏ها هم نفوذی‏ها باشند.
Ó  اشاره شــد که ایران بازیگران غیردولتی متحدی در‌

منطقه دارد که می‏توانند در مقابل تهدیدهایی که برای 
ایران وجود دارد، به نوعی بازدارندگی ایجاد کنند. الان 
مــا می‏بینیم که ایــن بازیگران در همه جهات آســیب 

دیده‏انــد و هر یک با مشــکلاتی دســت و پنجه نرم 
می‏کنند. به نظر می‏رســد که در همه ابعاد 

نیروهای متحد ایــران در حال تضعیف 
شــدن هســتند. من به یــاد دارم که 
شــما یک بــار گفته‏بودید کــه جدا 
شــدن ناگهانی ایران از این نیروها، 
انتخاب غلطی است و امنیت ایران 
را به خطر می‏اندازد. ایران چه کاری 
بایــد در ایــن مرحله انجــام دهد؟ 

چه گزینه‏هایی پیــش روی ایران 
اســت؟ مثلًا آیا ایــران می‏تواند 
اولویت خــود را حفظ حزب‏الله 
لبنان قــرار دهد؟ یا اگــر آنگونه 

که شــما می‏گویید ایران سمت یک 
راهکار دیپلماتیک گسترده برود، چیزی 

شــبیه قطعنامه ۱۷۰۱ در لبنان عملی 
شود، آیا تضمینی وجود دارد که اسرائیل 

و آمریکا جلوتر نیایند؟
زمانــی که من گفتم ایران نباید تمامی نیروهای 

متحــدش را یکجا کنار بگذارد، قبل از عملیات ۷ 
اکتبر بیان کردم. به هــر حال مبنی بر یک نگاه 
خاصی که ممکن اســت حتی مــن انتقادهایی 
هم به آن داشته‏باشم، دارایی امنیتی و سیاسی 

برای ایران ایجاد شــده‏بود. حرف من این بود که 
نمی‏تــوان این دارایی‏ها را رایــگان رها کرد، در آن 

دوران ســرمایه‏های ســخت‏افزاری بودند که باید 
تبدیل به سرمایه‏های نرم‏افزاری می‏شدند که بتوان 

دیپلمات‌ها

از آنها در دیپلماســی استفاده کرد. در آن دوران ایده من این 
بود که چینی‏ها میانجی‏گری کنند و در ازای عقب‏نشــینی 
اسرائیل از کرانه باختری و تشکیل دولت مستقل فلسطینی، 
این گروه‏های شــبه‏نظامی می‏توانند به گروه‏های سیاســی 
تبدیل شوند و وقتی گروه سیاسی باشند دیگر تهدیدی علیه 
آمریکا و اسرائیل به حساب نمی‏آیند. این فرصت در آن دوران 
از دســت رفت و بعد از عملیات ۷ اکتبر دیگر بازگشــت به آن 
امکان‏پذیــر نبود. هر چقدر زمان می‏گذرد هم دســتیابی به 

راهکاری مشابه آنچه گفته‏شد، ضعیف‏تر می‏شود.
در عــراق، در یمن و در بســیاری دیگر از نقــاط منطقه، نیاز 
بــه گفت‏وگو و حــل و فصل مســائل وجــود دارد. نهایتاً هم 
مسئله هســته‏ای ایران وجود دارد که همچنان یک موضوع 
مورد مناقشــه است. برای رســیدگی به این مســائل نیاز به 
دیپلماســی اســت و دیپلماســی هم یک ذهن منعطف نیاز 
دارد. در دیپلماســی باید امتیــاز داد تا امتیاز گرفت. برای رد 
کــردن یک تهدید باید نرمش نشــان داد امــا گرفتاری ما در 
جمهوری اســامی همچنان پابرجاســت. بعد از آغاز جنگ 
دیگر نمی‏توان از آن نیروهایی که در منطقه داشتیم به شکل 
ســابق حمایت کــرد و آنها را حفظ کــرد و ادامه جنگ باعث 
تضعیف بیشترشان می‏شود و همزمان در تهران هم ذهنیت 
غالب این اســت که حرف از مصالحه و حرف از امتیاز دادن 
و امتیاز گرفتن و هرگونه فرمول دیپلماتیک به منزله عدول از 

ارزش‏های انقلاب است.
الان حتی مشخص نیست که برنامه دیپلماتیک دولت جدید 
چیست. آنچه به زبان نمی‏آید اما عملًا رخ می‏دهد این است 
که قرار اســت تا پایان کار بایســتیم و بجنگیم. آیا تمام ابعاد 
این جنگ را سنجیده‏اند؟ خســاراتی را که ممکن است وارد 
شود ارزیابی کرده‏اند؟ مســائل اقتصادی و امنیتی ناشی از 
آن را کاملًا بــرآورد کرده‏اند؟ به هر حال ما در منطقه و خارج 
از منطقه دشــمنان زیادی داریم و از نظــر داخلی هم دچار 
اختلاف‏های مختلف هستیم. نیروهایی که من فکر می‏کنم 
اساســاً پای‏شــان روی زمین نیســت، خیلی راحت جولان 
می‏دهند و حرف می‏زنند. اگر هم کسی بخواهد راه دیگری 

پیشنهاد بدهد به سرعت با او برخورد می‏شود.
با ادامه این وضعیت شــرایط آنقدر ســخت می‏شــود که اگر 
دولت بعدی در آمریکا روی کار بیاید، چه کامالا هریس باشد و 
چه دونالد ترامپ، وضعیت روشنی در مقابل ایران قرار ندارد. 
اگر تصور کنیم که دونالد ترامپ رئیس‏جمهور شود و افرادی 
مشابه جرد کوشنر و مایک پمپئو دوباره روی کار بیایند، کاری 
می‏کنند که طرف ما وادار شــود با وضعیت تحقیرآمیز کوتاه 

بیاید، وگرنه شروع به ضربه زدن می‏کنند.

Ó  الان ممکن است که عده‏ای در پاسخ به شما بگویند‌
که اگر امروز در این شــرایط پای میز مذاکره بنشینیم، 
باید امتیازهای بســیار بیشــتری بدهیــم. آیا می‏توان 
طرحی را پیش برد که ایران وارد مذاکرات دیپلماتیک 

بشود اما حتی‏الامکان کمتر امتیاز بدهد؟
الان تهران مخیر است.  آدم‏ها، سازمان‏ها و دولت‏ها همواره 
برای تصمیم‏گیری در مقابل پیچیدگی‏هایی قرار می‏گیرند، 
گاهی دولت‏ها مخیر می‏شوند که بین چیزهای بد و چیزهای 
خیلی بدتر انتخاب کنند. در این شرایطی که قرار گرفته‏ایم، 
باید ببینیم که بهترین گزینه برای کشــور ما چیســت. ادامه 
جنگ یعنی ضربات بیشــتر بــه ایران و حتی ممکن اســت 
شــرایط از ضربــات نظامی فراتــر برود، به جایگاه سیاســی 
ایران برســد و حتی مشــکل موجودیتی برای ما ایجاد کند.  
مذاکره اگر بتواند به لحاظ سیاســی موقعیتی برای ما ایجاد 
کند، باعث می‏شود که در آینده برخی ارتباط‏های فرهنگی، 
نفوذ سیاسی و ارتباط اقتصادی را در آینده فراهم ‏کند؛ مثلًا 
اگر اجازه داده‏شــود که حوثی‏ها بخشی از یک دولت فراگیر 
در یمن باشــند یا حزب‏الله یک نیروی سیاسی قدرتمند 
باقی بماند و یک فراکســیون اثرگــذار در پارلمان 
لبنــان تشــکیل دهــد و بتوانــد روی انتخاب 

ریاست‏جمهوری تاثیر بگذارد.
Ó  حزب‏الله زمینه‏های جمعیتی و رای لازم‌

را هم در لبنان دارد…
بله.  البتــه اگر اجازه دهنــد این جمعیتی 
کــه آواره شــده‏اند به محل ســکونت خود 
برگردنــد. الان رابطــه ایران با ســوریه بد 
نیســت، اما ادامه ایــن وضعیت ممکن 
است رابطه با دمشق را هم تخریب کند. 
چراکه سوری‏ها خیلی علاقه‏ای به ورود 

به این دعواها ندارند.
Ó  اساســاً دولت ســوریه در یک ســال گذشته‌

هیچ کاری انجام نداده‏است…
بله، هیچ کاری نکرده‏اند و ممکن است از این به بعد 

کار ایران در سوریه از این هم سخت‏تر بشود.
Ó  شما در پاسخ به سوال اول اشاره کردید که رابطه‌

ایــران با گروه‏هــای متحدش در منطقــه به لحاظ 
حقوقی ابهــام دارد، در نتیجه ایــران که نمی‏تواند 
به جای این گروه‏ها مذاکــره کند.  حتی زمانی که 
ایــران با ســعودی‏ها در مورد یمــن گفت‏وگو کرد، 
ایران ســعی کرد نقش تســهیل‏گر را بازی کند اما 
در نهایــت یمنی‏ها و ســعودی‏ها دچــار اختلاف 
هســتند و هنوز هم مسئله یمن برای ریاض فیصله 
پیدا نکرده‏اســت.  چه تضمینی وجود دارد که ایران 
وارد یک سازوکار دیپلماتیک بشود و همه این گروه‏ها 

از خواست ایران پیروی کنند؟
مــن عرض کردم کــه وضعیت ایــن رابطه از لحــاظ حقوقی 
نامشــخص اســت اما به لحاظ عملــی و میدانــی این رابطه 

وضعیت روشنی دارد.
Ó  یعنی شــما فکــر می‏کنید که ایــن گروه‏هــا از ایران‌

حرف‏شنوی دارند؟
کاملًا حرف‏شنوی دارند.

Ó  پیــش از تــرور ســردار ســلیمانی، بــه یــاد دارم که‌
گروه‏های عراقی خیلــی به نیروهای آمریکایی حمله 
می‏کردند، بــه یاد دارم کــه ایــران در آن زمان خیلی 
تلاش کرد تا وضعیت را آرام کند اما این اتفاق نیفتاد. 
حتی سیدحسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب‏الله وارد 
عمل شــد تا گروه‏های عراقی را آرام کنــد. ما الان در 
شــرایطی قرار داریم که حتی این چهره‏ها هم حضور 

ندارند...
اگــر فرض کنیم گروهی باشــد کــه این‏قــدر روی عملکرد 
خودش پافشــاری کند که بــه حرف ایــران اعتنایی نکند، 
دیگر متحــد تلقی نمی‏شــود. الان فرض بر این اســت که 
ایران نفوذی روی همه این گروه‏ها دارد.  شاید روی حماس 
چنین نفوذی وجود نداشته‏باشد، چون که امروزه قطری‏ها و 
مصری‏ها نفوذ بیشتری روی حماس دارند. در برابر اما جهاد 
اسلامی رابطه خوبی با تهران دارد، روی حزب‏الله لبنان قطعاً 
نفوذ وجود دارد، گروه‏های عراقی هم همکاری می‏کنند، هر 

چند در وضعیت کنونی نقش چندان جدی‏ای ندارند.
Ó  یعنی شــما عاملیت مســتقیمی برای این گروه‏ها‌

قائل نیســتید؟ بالاخــره حزب‏الله هــم درون لبنان 
منافعی برای خودشان دارند.  در عراق هم همینطور، 
گروه‏های عراقی هم منافع سیاسی خودشان را دارند.  
این گروه‏ها در کشور خودشان نفوذ و قدرتی دارند که 
ناشی از سلاح‏شان است.  تهران به سادگی نمی‏تواند 

به آنها بگوید که این سلاح را کنار بگذار.
همــه چیز بســتگی به موقعیت و چشــم‏انداز ایــن گروه‏ها 
از آینــده دارد. حزب‏اللــه اگر واقعاً می‏توانــد ادامه دهد که 
قطعــاً کوتاه نخواهــد آمد.  اما اگــر حزب‏الله بــه نقطه‏ای 
برســد که چشــم‏اندازی برای آینــده وجود نداشته‏باشــد، 
قطعــاً عقل اندیشــنده‏ای آنجا وجود دارد کــه تمامیت این 
وضعیت را ببیند. بســیاری از سران حزب‏الله از بین رفته‏اند 
و آنهــا که مانده‏اند ما نمی‏دانیم تا چه اندازه بر تمامی ارکان 
حزب‏الله نفوذ داشته‏باشــند و تا چه اندازه تفکر استراتژیک 
داشته‏باشند. اگر حزب‏الله در این شرایط بتواند بجنگد، که 
خــب این را بیان خواهد کرد و خــودش را حفظ می‏کند اما 
ما که از بیرون نگاه می‏کنیــم، می‏بینیم که این کار چندان 
هم ساده نیست. در لبنان فقط فشار اسرائیل مطرح نیست، 
گروه‏هــای رقیب داخلی هم وقتی ضعیف شــدن حزب‏الله 
را می‏بینند، خب شــرایط را برای کنار زدن حزب‏الله مساعد 
حــس می‏کنند. اظهــارات نجیــب میقاتی در مــورد آقای 
قالیباف را شاهد بودیم که چگونه ایران را به دخالت در امور 
لبنــان متهم کرد.  وجه بدترش این اســت کــه دولت لبنان 
مدام علناً بــه ایرانی‏ها می‏گویند که دیگر لازم نیســت زیاد 
برای ما دل بســوزانید و حضورتان مایه دردسر ما است.  چرا 
نجیب میقاتــی جرأت می‏کند چنین چیــزی را بیان کند؟ 
دلیلش این است که سازوکار نظامی حزب‏الله که قبلًا باعث 
وحشت این سیاستمداران می‏شد، دیگر وجود ندارد.  وقتی 
حزب‏الله در این موقعیت قرار می‏گیرد و همه دنیا هم دنبال 
این هســتند که قطعنامه ۱۷۰۱ اجرا شود و اجماع جهانی 
شــکل گرفته‏است، حزب‏الله بالاجبار همه چیز را در اختیار 
نبیه بری قرار می‏دهد. درست است که نبیه بری متحد ایران 
نیســت، اما اگر قرار باشد که راه‏حل مســالمت‏آمیزی پیدا 
شــود، موقعیت ایران خیلی روی چنیــن راه‏حلی تاثیرگذار 
است و بری هم با اتکا به موضع ایران خیلی می‏تواند کارهای 

زیادی انجام دهد.
Ó  الان نبیه بری به عنــوان نماینده حزب‏الله مذاکره‌

می‏کند...
بلــه، حزب‏الله هم که بدون مشــورت با نهادهایــی در ایران 
چنین تصمیمی نگرفته‏اســت. این شرایط اکنون به شکلی 
چیده شده‏اســت که امکان مذاکره وجود دارد، اما در عین 
حال شــرایط مهیا نیســت، چراکه نیروی سیاسی در داخل 
ایران هنــوز نمی‏تواند پشــت چنیــن تصمیمی بایســتد. 
در واقــع نگرانی این اســت کــه مرکزیت سیاســی در ایران 
پایگاه داخلی‏اش را از دســت بدهد اما همین هم ناشــی از 
تصمیم‏های خودشان است. این پایگاه اجتماعی را خودشان 
اینقدر تند بار آورده‏اند که بتوانند نیروهای میانه‏روی جامعه 
را بزنند، حالا که آنها را زده‏اند، این تندروها خودشــان مایه 
دردسر شده‏اند. دیگر نه می‏توان میانه‏ها را دوباره جذب کرد 
و نه می‏توان برای اقــدام میانه‏روانه روی این نیروهای تندرو 

حساب کرد.
تصور من این اســت که بخشــی از این اقدامات در داخل 
ایران بــا برنامه‏ای از روی ســوءنیت انجام شده‏باشــد. هر 
کسی این رویکرد را تشویق کرده‏است، دنبال این بوده‏است 
که رابطه حکومــت را با بخش‏هایی از بدنه اجتماعی قطع 
بکند و فقط آن را به نیروی تندرو وابســته کند که در مواقع 
ضــرورت از مرکزیت فرمان نمی‏برد. ایــن نیرو فقط جنگ 
می‏خواهــد.  جنگ پرهزینه اســت.  اگر حکومت به حرف 
تندروها گوش نکند، آنها می‏گویند که جز من چه کسی را 
دارید که به حرف من گوش نمی‏کنید؟ دو راهی ســخت و 

دردسر بزرگی است.


